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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 شود؟ نمیچرا مشکلات بعد از اصلاح درون برطرف 

که اگر خواستید حاوی این مطلب را خواندیم " الهدیمصباح"از کتاب ای  جمله ،ی گذشته جلسهدر 

سر راه پیش آمد که نگذاشت آن کار را انجام دهید، نیتّ بر کار خیری انجام دهید و مشكل و مانعی 

خداست که آن مانع را ی خودِ  برای خدا خالص باشد، بر عهدهنیّتتان خودتان را بررسی کنید. اگر 

 ،کند. بعد به همین مناسبت برطرف کند و لازم نیست شما درگیر شوید؛ خودِ خدا آن را برطرف می

ی مشكلاتی است که در درون ما  سایه ،آید اشاره کردیم که اساساً مشكلاتی که در زندگی ما پیش می

لَحَْْْمَنْ »: که را بیان کردیم امیرالمؤمنین فرمایشپیش آمده است و این  نَهْ ْْاَص  لَحَْْْاللهْْْوَْبَ ي نَْْْماْبَ ي   ْْاَص 

نَهْ ْْاللْ  خدا آنچه بین او و مردم است اصلاح  ،کسی که بین خود و خدا را اصلاح کند :1«ْالنّاسهْْْوَْبَ ي نَْْْماْبَ ي  

 .خواهد کرد

کنیم؛ امّا آن  را اصلاح میو خدا اوقات ما بین خودمان گاهیکه عزیزی پرسیدند در همین رابطه، 

ماجرا چیست؟ البتّه خود ایشان پاسخی را به زبان آوردند که مرا  ماند؛ بر سرجای خود میمشكل 

ها باقی مانده یم، بر دلاهبا هم صحبت کردبه آن راجعدر این جلسه خوشحال کرد که الحمدلله آنچه 

 پیدا کنند. پاسخ را از درون خودشانکه اند  و افراد یاد گرفتهاست 

. یكی از عرفا انواع بلا را به پنج متنوّعند ،آورد مشكلات و بلاهایی که خدا برای مؤمن پیش می پاسخ:

 دسته تقسیم کرده است: یك دسته از بلایا، بلایای عقوبت هستند.
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 که واجب شد طبیعت را مكافات  چو بد کردی مشو ایمن ز آفات

تو را رنجاندند؛ ظلم کردی، به تو ظلم کردند؛ دلی رنجاندی،  دند؛تو را آزرآزردی،  بد کردی، بد دیدی؛

آید و گناهاان   ها میعقوبت برای غیر مؤمن یا مؤمنین مبتدی است. عقوبت شكستی، دلت را شكستند.

 کند. را سبك و پاك می

ار یعنای  آید؛ یعنی خبر پیدا کاردن. بالای اختبا    بلای اِختِبار است. اختبار از خبر می بلا، دومی دسته

شناساد؛   آید و انسان با قرار گارفتن در دل آن مشاكل، خاودا را مای     مشكلی که در زندگی پیش می

 شناسد. میزان صبر، مقاومت و رضامندی خود را می

ی بلندی  خواهد کسی را برای مقام و مرتبه متعال میاوقات خدایبلای اختیار است. گاهی ،سومنوع 

شود؛ مثل ماجرای حضرت  گزینش و اختیار هم از طریق بلا انجام میبرگزیند و انتخاب کند. این 

ْاب  تَلىْ » ابراهیم خلیل ْاهذه ْاهماماْ ْْوَ ْلهلنّاسه ْجاعهل كَ ْاهنِّی ْقالَ ه نَّ ْفَاتََمَّ ْبهكَلهماتٍ ْربَُّه   هااین بلا .2«اهب راهيمَ

 نیل به مقام امامت بود. ی مقدّمه

 شاود؛  ی انساان مای   ه سبب ترفیع درجهبلای ترفُّع است. بلای ترفّع یعنی مشكلاتی ک ،چهارمی دسته

 .سازد تر میانسان را بزرگتر و عظیم ؛کند انسان را به مقامات و کمالات بلندتر معنوی نائل می

کند؛ متحقّاق   الله میبلای تحقّق است. بلای تحقّق بلایی است که انسان را متخلّق به اخلاق ،پنجمنوع 

کند؛ دسات او   اللهّی نائل میخلیفۀکند؛ او را به مقام ولایت و  کند؛ او را مَثَل خدا می به حقایق الهی می

کند. این بلای تحقّق است که  الله میالله و گوا او را سمعالله، چشم او را عینرا یدالله، زبان او را لسان

 کند.ی وجودا را خدایی می کند و همه الله پاك میماسویاز  واست  ییوجود او را از هرچه غیرخدا

ای باه اناواع بالا کاردیم؛ در روایاات ماا هام        اشااره  ،کاه آن عاارف کارده باود     یای بندیبنا به تقسیم

ند: بلا برای ظالم عقوبت و تأدیب، برای مؤمن باعا   اهشده است. فرموداز بلا های متنوعّی  بندی تقسیم

واحاد  ی بلاهاا یاك کاارکرد     بنابراین همه باع  بالا رفتن درجات ایشان است. ءانبیاپاك شدن و برای 
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ن بلا مدّ نظر باوده محقّاق نشاود، خادا آن بالا را      آید، تا هدفی که از رهگذر آ ندارد و هر بلایی که می

هاا  شود. یكای از آن ساازندگی   برطرف می ،ایجاد شدمورد نظر سازندگی هرزمان که کند؛  برطرف نمی

برسد که این کار را خدا کرد و قطعاً خیر مان در ایان    این معرفتانسان به  ،بلا آمدوقتی این است که 

راحتی و گوارایی صبری نكند؛ به قراری نكند؛ از خودا کلافگی نشان ندهد؛ بیبوده است؛ لذا دیگر بی

 بتواند آن را پذیرا شود.  

ودها را در قابلمه ریختاه باود و زیار آن آتاش روشان      ایم که آشپز نخالهدی خواندهمثالی را در مصباح

آی ساوختیم  ایان   »گفتناد:   پریدند و می یكی از جای خود میکرده بود. نخودها داغ شده بودند و یكی

زد که همه جای اینها داغ شود. اینها داد  نخودپز هم دائم کفگیر می«. طرفم سوخت؛ آن طرفم سوخت

گفتند این چه وضعش است. ساپ  یكای از    پریدند و می خود بالا میو قالشان بلند شد و دائم از جای 

خواهند ما را بو دهند و از ما نخودچی گال درسات کنناد و باه      اند می مثل اینكه گفته»نخودها گفت: 

گفتناد:   ،وقتای ایان را شانیدند   «. مجل  سلطان ببرند و جلوی سلطان بگذارند و سلطان ما را بخاورد 

پ  چه بهتر  ای کاا آتاش زیار    ،گونه استن کاری با ما بكنند  اگر اینخواهند چنی عجب  پ  می»

درست همان موقع کاه ایان آرزو را کردناد، نخاودپز     «. دیگ را بیشتر کند، کاشكی بیشتر کفگیر بزند

فتیله را پایین کشید و چراغ را خاموا کرد و دیگر هم کفگیر نزد؛ چرا؟ چون نخودها پخته و باو داده  

نخودچی گل شده بودند؛ یعنی قرار بود به هماین فهام و دریافات برساند. وقتای پاذیرا       شده بودند و 

 شدند، زیر دیگ را خاموا کرد. 

توانیم بلا را تحمّل کنیم، بلا باید بماند؛ چون بلا آمده است  دهیم و نمی تا وقتی ما کلافگی نشان می

-ای رسید که به تحمّل کنیم و اگر لحظهآن را راحتی بتوانیم قدر بزرگ کند که بهکه ظرف ما را آن

خواهد برود  شود؛ می متحمّل شویم، بلا بودن و دردناك بودنش منتفی میآن را راحتی توانستیم 

آمد؛ حالا که دیگر  خواستیم برود که دردمان می   به این خاطر می؟کندخواهد بماند، چه فرقی می می

ماند تا ظرف وجودی ما را  میبلا بنابراین  ؟کند فرقی میخواهد بماند یا برود چه  آید، می دردمان نمی

به شخص راحتی آن را تحمّل کنیم؛ ظرفیّت ما را بالا ببرد؛ لذاست که وقتی بزرگ کند تا بتوانیم به
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 روایت شده "العقولتحف" در از بین برود. از امام مجتبیبلا خواهد  دیگر اصلاً نمی ،نجا رسیدای

ْاتَّكَْ»: است که نهْْىْْ لَْعَلمَنه تهياْْح س  خ  ْيَ تَمَنَّْالِه نَْاللهْلَه ْلَم  تغَي رهْالْ ْانََّه ْفهیْرهْمه ْالَّتهیْاخ  لَهْ حاله کسی که  :3«ارَهَاْاللْ 

 ،کند، یعنی مطمئن باشد خدا زیباترینو انتخابی که خدا برای او می ا کند به حُسن اختیاركاعتماد و اتّ

کند که  کند، دیگر اصلاً تمنّا و آرزو نمی بهترین و مفیدترین چیزها را برای او انتخاب می ،ترینمناسب

 کند.؛ هیچ حال دیگری را آرزو نمیبرایش پیش بیاید ،حالتی جز همان حالتی که خدا برای او گزیده

چه کنیم وقتی به این ظرفیت رسید، بلا خاصیت خود را بخشیده است. تا وقتی دنبال این هستیم که 

بین خودم و خدا  ،نیّتم را خالص کردم ،من که فرد خوبی شدم ؟شود که این بلا برطرف شود، چرا نمی

 خواهی برود. ای و می دهد که هنوز درست نشده رود؟ نشان می پ  چرا نمی ،را اصلاح کردم

 

 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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